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  در جايگاهاي از علم اقتصاد تاريخچه
  علمي اخلاقي

*اَلْويجيمز : مؤلف

**علي نعمتي: مترجم

 در بستر اخلاق متولد و بالنده شد و بزرگان اين دانش            علمدهد اين      اقتصاد نشان مي   علممطالعه تاريخ    
ديدند و    هاي اخلاقي مي     آموزه جهتچون آدام اسميت، استوارت ميل، مالتوس و حتي مارشال اقتصاد را در             
از زمان . ها و درآمدها اصرار داشتند  بر تعاليم چون عدالت، خيرخواهي، اصلاح مشكلات مردم، تعادل ثروت         

گرايي، بـين اخـلاق و اقتـصاد فاصـله افتـاد و بـه اعتقـاد برخـي                     واسطة غلبة انديشة اثبات    مارشال به بعد به   
 برندة نوبـل اقتـصاد      نس كه آمارتيا   رسد، چنان   ظر مي ن به. ديدي گر بنيادنظران دانش اقتصاد دچار فقر       صاحب

 آن را در عين حال      ،تواند دانش اقتصاد را از انحراف نجات داده          معتقد است، تأمل متفكران اقتصاد مي      1998
  .دكنكه يك علم رياضي است با اخلاق تركيب 

بودن اقتصاد را به شكل زيبايي        لاقيهاي اقتصاد اسلامي يعني اخ      جا كه مقالة حاضر يكي از دغدغه       از آن 
 به اميد روزي كـه دانـش اقتـصاد بـه دور از افـراط و                 كرديم  اقدام  به انتشار و ترجمه آن     ،مطرح كرده است  

.يابد  رسالت اصلي خود را باز،هاي اخلاقي نزديك شده ها به اصول و ارزش تفريط

  چكيده
 دانش اقتصاد در بستر اخلاق رشـد        دهد كه   نگاهي گذرا به تاريخ عقايد اقتصادي نشان مي       

هـاي عملـي    يـا دانـش  (ها يكي از اقسام حكمت عملـي   تكرده و تا مدPractical Sciences (
جملــه پيــشرفت چــشمگير علــوم طبيعــي و از گونــاگون علــل  امــا بــه ؛شــده اســت قلمــداد مــي

                                                                 
.استاد دانشگاه ماسي نيوزيلند *

**. ناسي ارشد دانشگاه امام صادق دانشجوي مقطع كارش
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اين مقاله مروري كوتاه بر پيوند علـم اقتـصاد و فلـسفه اخـلاق تـا پـيش از آدام               اول   بخش
 بخـشي از حـوزة مطالعـاتي        ،ارسطوييسنت  كه اقتصاد در    است  اي به اين نكته       اسميت و اشاره  

بنـدي و نگـرش بـه         اين تقـسيم  . گرفته است   مي ز در بر  اخلاق و سياست را ني    ،  بودهتري    گسترده
  .يابد  نيز استمرار ميااقتصاد در قرون وسط

اگرچــه بيــشتر . پــردازد بخــش دوم مقالــه بــه بررســي اقتــصاد از ديــدگاه آدام اســميت مــي
اسـميت و كتـاب تأثيرگـذار او، ثـروت ملـل،            را  اند كه علم اقتصاد جديد        نظران مدعي   صاحب

مندان اقتصاد اثبـاتي از      ه اين تفسيري است كه علاق     :است، در واقع بايد گفت     كردهبنيانگذاري  
هـاي   ها و بازكـاوي   دقت. شمارند  كنند و او را مبدع اقتصاد جديد برمي         ميت عرضه مي  س ا يآرا

دهد نگرشي كه وي به دانش اقتصاد داشته است با تعاريفي كـه         جديد در آثار اسميت نشان مي     
  . بسيار متفاوت است،شود امروزه از اقتصاد مي

گيرد، با مروري بر       را در برمي   1900در بخش سوم مقاله كه دورة زماني پس از اسميت تا            
 اگرچـه   نشان داده شـده اسـت كـه       ...  و   مالتوس، ريكاردو، استوارت ميل، مارشال    هاي    ديدگاه
، عمـوم آنـان   دان ـ دادهاي ايـن دانـشمندان توسـعه          قابل ملاحظه طور    را  به   اقتصاد   يهاي فن   بخش

  .اند كه در خدمت اهداف اخلاقي است دانسته  مييهمچنان اقتصاد را دانش
  .پردازد بخش چهارم مقاله نيز به افول ديدگاه اخلاقي و تسلط ديدگاه اثباتي بر اقتصاد مي

 علم اقتصاد، علـم اخـلاق، حكمـت عملـي، تـاريخ عقايـد اقتـصادي،                 :واژگان كليدي 
  .باتي، علوم طبيعي، فلسفه اخلاقهاي عملي، اقتصاد اث دانش

  مقدمه

صـورت   رشد كرد و سرانجام بـه ) moral philosophy(علم اقتصاد در دامن فلسفة اخلاق 
 اما در مقطع تاريخي خاص، جريان غالب علم اقتصاد از علوم            ؛يكي از علوم اخلاقي درآمد    

 خواهيم داد كه ايـن      در اين مقاله نشان   . شود  مياخلاقي و در پي آن از خود اخلاقيات جدا          
  .هاي اخلاقي جزء سنت علم اقتصاد نبوده و طي قرن اخير به وقوع پيوسته است جدايي از دغدغه

كه   نخست اين:توان برشمرد هاي اخلاقي مي دو علت براي جدايي علم اقتصاد از دغدغه    
 شدند تا با    چشمگير، اقتصاددانان از روي تقليد بر آن      هاي    كاميابيبا دستيابي علوم طبيعي به      

هـاي   در پديـده   ،گرفـت  هاي علوم طبيعي كـه رياضـيات را نيـز در برمـي       كار بستن روش    به
هـاي   علـم اقتـصاد كـه در قالـب        كـه      ايـن  دوم. هايي دست يابنـد     كاميابياقتصادي، به چنان    
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 ،امروزه ميان اقتصاددانان جريان غالب، اين ديدگاه بسيار رايجي است كـه علـم اقتـصاد           
نظران دربارة نقـش      يكي از صاحب  . فاقد هر گونه فلسفة اخلاقي، ديني و ايدئولوژيك است        

  : استفلسفة اخلاق در اقتصاد متعارف اظهار كرده
 قرن  »اقتصاد غالبِ «و  انجاميده،  به انفصال اقتصاد از مبادي اخلاقي خود        ... سازي علم اقتصاد      علمي

كه وظيفـة آن    شود    ميتلقي  » علمي اثباتي «نظرية اقتصادي   . بيستم تماماً اين انفصال را پذيرفته است      
هـر چقـدر   ) هاي بايـدي  گزاره(قي هاي اخلا  گذاري  يندهاي اقتصادي است و ارزش    اتحليل و توضيح سازوكار فر    

).kurt, 1993: P. 16( را تشكيل دهد  نبايد بخشي از برنامة پژوهشي اقتصاددانان،هم حائز اهميت باشند
  :گرايي در اقتصاد گفته است نظران متأخر دربارة نقش اثبات به طرز مشابه، يكي از صاحب

هـا بـراي      دعاي نظريه اقتـصاديِ فـارغ از ارزش       امروز اكثر اقتصاددانان بر اين نكته اتفاق دارند كه ا         
علم اقتصاد اثباتيِ فارغ از ارزش،      . ، امري كاملاً ضرور است      نهادن ماهيتي علمي براي اين رشته      بنيان

هـاي ارزشـي يـا هـيچ چارچوبـة فلـسفي و              داوري خاصـي از     هبه اين معنا كـه بـر هـيچ مجموع ـ         
هـاي    شـاخه  اين رويكرد به شدت بر     .شود  قي مي  مطلوب تل  هعمدطور    بهنباشد،  متكي  شناختي   روان

 ).Drakopoulos, 1997: P. 286(مهم علم اقتصاد از قبيل نظريـة اقتـصاد خـرد تأثيرگـذار بـوده اسـت       
.)Young, 1997: P. 4; Galbraith, 1987: P. 124 (اند هاي مشابهي را ارائه كرده بسياري ديگر نيز ديدگاه

تـر و   پـايين  ون محاسبة عقلايي، اهداف مـاديِ دسـت   علم اقتصاد جديد بر مسائلي همچ     
تواند بـا    اما اين معيارها به سادگي مي     ؛ورزد  طرفي علمي در موضوعات اخلاقي تأكيد مي        بي

  .چيزهاي ديگري اشتباه شود
  :گويد سرشناس اقتصاد خرد مياستادان  يكي از ،سپد كرِيديو

هاي   تقريباً در تمام شاخه    )...گرانه، تعادل و    آزمندي، عقلانيت حساب  ( ها  مجموعة كوچكي از فرضيه   
  ).Kreps, 1997: P. 59( فروض استاندارد و معيار اتخاذ شده است صورت اقتصاد، به

  .به هيچ روي دشوار نيست» حرص و آزمندي« افتادن در دام فرض ،با اين اوصاف
منظور و بـراي    اثر اخلاقيِ ترويج اين ديدگاه بر رفتار دانشجويان اقتصاد چيست؟ بدين            

بـه همكـاري   بيـشتر  ) هـا  اي خـاص از موقعيـت    در مجموعه (آيا عموماً افراد    كه     اين بررسي
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*) marwell & Ames, 1981: P. 296 (هــستند ،
كلـي  طـور      بـه  در يك مطالعه مشاهده شد كه عموم افراد       . هايي صورت گرفته است    آزمايش

كارشناسي  اول    به جز گروهي از دانشجويان سال      ،اند  ي و حس همكاري   داراي روحيه جمع  
طـور كامـل      بـه كردند و مفهوم انـصاف برايـشان          كمك بسيار كمتري مي   به گروه   اقتصاد كه   
ميـان دانـشجويان اقتـصاد بـسيار بيـشتر از           » سـواري مجـاني   «تمايل به گـرفتن     . بيگانه بود 

 رسـون ف مـك  هاسمن و ). Ibid: P. 306(گرفتند هاي ديگري بود كه مورد آزمايش قرار  گروه
  :افزايند در همين مطالعه مي

 ;Hausman and Michael, 1993: P. 674 (كنـد  تر مـي  رسد كه آموزش اقتصاد مردم را خودخواه نظر مي چنين به

Marwell and Ames, 1993: P. 159(.  
انـشجويان اقتـصاد    در مطالعاتي جداگانه و جديـدتر ملاحظـه كردنـد كـه د            ديگران نيز   

ي عمل كنند و بـه ايـن نتيجـه          يبرخلاف ديگران متمايلند براساس الگوي نفع شخصي عقلا       
اسـت  ناشـي   هايي    اختلاف در ميزان گرايش به همكاري تا حدودي از آموزش         «رسيدند كه   

سـبب،   ؛ بـدين )Frank, Gilovich and Regan, 1996: P. 170 (»شـود  كه در دروس اقتصاد داده مي
تـري از     كنند كه در آموزش خود بر طيف گسترده         توجيه مي را   در نهايت اقتصاددانان     ايشان
 .)Ibid: P. 170 - 171, 187 - 92( تأكيـد ورزنـد   )رف نفع شخصي عقلاييصدر مقايسه با  (هاي انساني انگيزش

توان ادعا كرد كه جـدايي واقعـي          هايي خودخواه و فاقد حس همكاري مي        با پرورش انسان  
  .استمستند  به شواهد ،و اين جداييدارد اقتصاد و اخلاق وجود ميان 

 سپس  ؛علمي اخلاقي پرداخته  در جايگاه   اين مقاله ابتدا به چگونگي تكوين علم اقتصاد         
نحوي كه   به( به سير پيشرفت در اقتصاد جريان غالب و تحولاتي كه به دگرديسي اين رشته             

مـرور   اول   بخـش . پـردازد   ، مـي  انجاميـد  )دشـو   اكنون مسائل اخلاقي نامربوط تلقي مـي        هم
 نكـات   ،بخـش دوم  .  است كوتاهي بر پيوستگي اقتصاد و فلسفة اخلاق پيش از آدام اسميت          

هـا و   در بخش سوم بـه پيـشرفت  . دهد مختصري را دربارة علم اقتصاد آدام اسميت ارائه مي        
 

كـه وي در      رغـم ايـن     بـه . نكردن فرد به تهية كالاي عمومي است        ، كمك »سواري مجاني «در اين مطالعه، مقصود از      *
مبتني بر اين ادعا است كه در چنين وضعي، » سواري مجاني«فرضيه . مندي از منافع آن كالاي عمومي مستثنا نيست بهره
.ري غيرعقلاني استكردن داوطلبانه ام كمك
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  يش از اسميتپعلم اقتصاد 

 ؛بـوده اسـت  مداقه  موضوعات اقتصادي از ديرباز و در طول تاريخ بشري مورد بحث و             
پديـدار  ) شايد از اواسط قرن هجـدهم     (جديد  در دوران   فقط  علم مستقل اقتصاد    انديشة  اما  
تـري از     گـسترده بخشي فرعي از حوزة مطالعـاتي       صورت    بهپيش از آن، اقتصاد عموماً      . شد

  .گرفت موضوعات سياسي، اخلاقي و ديني مورد بحث قرار مي
تـوان مـشاهده      وي مـي   سياسـت  و   اخلاق نيكوماخسي پرداختن ارسطو به اقتصاد را در       

تري بـوده كـه سياسـت و          زيرمجموعة حوزة مطالعاتي عام   ويي، اقتصاد   در سنت ارسط  . كرد
 ميلادي كه اروپاي غربي بار ديگـر ارسـطو   1240از سال . گرفته است  برمي اخلاق را نيز در   
سيان بود و از طريـق      دردرسي نزد م  هاي    كتابيكي از    ،اخلاق نيكوماخوسي را كشف كرد،    

 در واقـع اقتـصاد      .صاد مدرسي بـه ظهـور پيوسـت       اقت،  مطالعة فلسفة اخلاق به شكل مزبور     
مدرسـيان نيـز اقتـصاد را    . )Langholm, 1979: P. 11 - 36( همان اقتصاد ارسطويي بود ،مدرسي

 ،مثـال طور  به ؛)Barry, 1975: P. 157(دانستند  ميالاهياتي تر اخلاقي ـ   فرعي از مسائل گسترده
بـود  مبتنـي   هـاي اخلاقـي       همه بر دغدغه  به مشروعيت ربا،    مربوط  هاي    مباحثات و استدلال  

)Ibid: P. 187 - 243; Hamouda and Price, 1997: P. 191 - 216.(  
. هاي اروپا تأثيرگذاري خـود را حفـظ كـرد        ها در دانشگاه    مكتب اصحاب مدرسه تا قرن    

و پوفنـدورف   ) Grotius(هاي جديـدتر حقـوق طبيعـيِ گروتيـوس            حتي هنگامي كه ديدگاه   
)Pufendorf(وضعيت اقتصاد تغيير چنداني نكرد،فتاي آن را گر ج .  

بخـشي از فلـسفة اخـلاق       صـورت     بـه ي قرن هجدهم نيز اقتـصاد       هاي اروپا   در دانشگاه 
ترين مثال آن، دروسِ فرانـسيس هاچـسون،     روشن.)Canterbery, 1995: P 42(شد  تدريس مي

اي كتاب وي تحت عنوان     اگر بخواهيم بر مبن   . استاد آدام اسميت، در دانشگاه گلاسكو است      
 بخش  :شد  كنيم، دروس وي به دو بخش تقسيم مي        داوري  اخلاق اي كوتاه بر فلسفة     مقدمه

ــود  ــارة فــضيلت ب ــانون طبيعــت« بخــش دوم  ونخــست درب ــه ســه قــسمت حقــوق  » ق ب
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Private rights(  شـد   ، اقتصاد و سياست تقـسيم مـي)Ross, 1995: P 42 .(   طبـق ايـن
بود كـه آن    ) Jurisprudence(يا فلسفة حقوق    » قانون طبيعي « زيرمجموعة   ديدگاه، علم اقتصاد  

  .شد مينيز خود ذيل فلسفة اخلاق مطرح 
ــرديم    ــام نب ــصادي ن ــشة اقت ــعة اندي ــاريخ توس ــروه در ت ــك گ ــزوه : از ي اصــحاب ج

)Pamphletecrs ( يا كساني كه بعدها اسميت آنان را سوداگران)Merchantilists( ناميد و جريان 
 اينان عموماً تاجران فعالي بودند كه قـصد         .شدند  ميشمرده   قرون پانزدهم تا هجدهم      غالب

 هدف  ، شناخته شده است   طور كامل   بهكه    چنان . هاي دولت را داشتند     تأثيرگذاري بر سياست  
. سوداگران افزايش ثروت خود و ملت خود از طريق گسترش استفاده از دخالت دولت بود              

؛ امـا  )Allen & Unwin, 1955(شود  سوداگران به بحث ما مربوط نميجزئيات نظرية اقتصادي 
ارسـطو و  هـاي   آمـوزه هـاي اخلاقـي و     شـكاف روشـني را بـا ديـدگاه      ،مكتب سـوداگري  «

 ـ  ناس و بهئيتوماس آكو سن . )Galbraith: P 37 (» بـر جـاي گذاشـت   اي قـرون وسـط  طـور كلّ
 مبـدأ جـدايي     ،كه ظهور سوداگران  كند    طور ضمني استدلال مي     گالبرايت در اين نقل قول به     

هـاي اقتـصادي      نفوذ و تأثير اين گروه در سياسـت        اگرچه    البته شد؛اقتصاد از علوم اخلاقي     
روشـن  ها هرگز      سلطة فكري آنان در موضوعات اقتصادي درون دانشگاه         انكارناپذير است، 
  .و مبرهن نيست

بيرون از . ها باقي ماند گاهعلم اخلاقي تلقي شده بود و به همين صورت در دانش، اقتصاد
و از  شـد     مـي ها، رفتـه رفتـه اقتـصاد از ايـن ديـدگاه دور                اي درون آن    ها و تا اندازه     دانشگاه
ديدگاه متعارف  ) Boulding(بولدينگ  . گريخت  هاي اخلاقي و فلسفة اخلاقي خود مي        دغدغه

  :در اين باب را چنين خلاصه كرده است
 توانـست علـم     اپـردازيِ انديـشة قـرون وسـط         سفـسطه و اخـلاق     از مغالطـه و      ربا فـرا  فقط  اقتصاد  

)Science (شود) Boulding, 1970: P. 117( .پردازيم تا اين ادعـاي   در ادامه به انديشة آدام اسميت مي
  ).Cambridge, 1978: P. 187(كنيم فرار را بررسي 

  اقتصاد اخلاقي اسميت

كننـد كـه علـم اقتـصاد      ادعا مـي ) See, Friedman, 1980: P 19(د يبيشتر مفسران تاريخ عقا
 تـا   1750هاي آخـر دهـة         عمدة وي در خلال سال     يكه آرا (د  شجديد با آدام اسميت آغاز      
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Irwin, 1972.(  
دنبـال يـافتن منويـات و        گرايـان كـه بـه        اثبات ،طور دقيق بايد گفت كه طي قرن اخير         به

 به تفـسير آن پرداختنـد و جـاي تعجـب نيـست اگـر                ،معتقدات خود در آثار اسميت بودند     
يابند كه در     مي» يتواقع«ين رهگذر علمي فارغ از ارزش و مبتني بر اين           بينيم ايشان در ا     مي
 بـا وجـود ايـن، ايـن     ؛كننـد  ي و ناظر بر نفع شخصي رفتار ميياي عقلا ها به شيوه  انسان ،آن

 ايـن از    ودارد   اسميت اهميت فـراوان      يتفسير صحيح آرا  . ديدگاه اخيراً به نقد كشيده شده است      
 ).Duhs, 1998: P. 1422 - 98(كنـد    در تاريخ رشتة اقتصاد ايفا ميست كه نقشي محوري ارو آن

.باره را مطرح سازيم كه ديدگاه جديدتر در اينكوشيم  ميدر اين بخش 
اسميت عميقاً متأثر از ارتباط خود با هاچسون بـود و متعاقبـاً هنگـامي كـه در دانـشگاه        

كـه   چنان. كردپيروي  خود  ستاد  اي مشابه ا    گلاسكو بر كرسي فلسفة اخلاق نشست، از شيوه       
جان ميلار، شاگرد اسميت، توضيح داده، درس فلسفة اخلاق اسميت مشتمل بر چهار بخش   

كه تحت عنوان نظرية ) (Ethics(، علم الاخلاق )Natural theology(هيات طبيعيالا: بوده است
رگش كـه پـس از م ـ  (، عـدالت  )منتشر شـد  اول ، ويرايش1759احساسات اخلاقي در سال  

سـرانجام  ، و )منتشر شد) Lectures on Jurisprudence(هايي در رويه قضايي تحت عنوان درس
و چنان سنجيده شده است كه بر ثروت، قدرت ، مقررات سياسي كه بر پاية مصلحت وضع    «

اي بـا نـام ثـروت ملـل در سـال              كه در سطح گـسترده    (» و رونق و شكوفايي دولت بيفزايد     
1776شـد تشر ل، من، ويرايش او) (Quoted, Raphael, Stein, 1978: P. 3 .(    بـراي اسـميت، علـم

درون اين طرح عظيم فلـسفة اخـلاق جـاي          ) ناميد  اش مي   يا آنچه او اقتصاد سياسي    (اقتصاد  
  ).Gambridge University, 1978: P. 5 - 6(گرفت  مي

جـا    در ايـن   )نظرية احساسات اخلاقي  (توضيح مختصري دربارة نخستين كتاب اسميت       
تر وي، ثروت ملل، منتـشر         پيش از اثر معروف    طور كامل   بهاين كتاب   . رسد  نظر مي  ضرور به 

مـستقيم بـه    طـور     بـه در اثر متـأخر كـه       ها و دكترين حاكم بر آن          آموزه ، اما با اين حال    شد؛
طـرح  كتـاب نخـست، نظـامي اخلاقـي را          .  تغييري نيافـت   ،پردازد  موضوعات اقتصادي مي  

هايي بـراي موضـوعات       چوبي عمومي براي قلمرو اقتصادي و هم بينش       كه هم چار  ريزد    مي
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كند   بررسي مي اي از فضايل را       اسميت در ارائه نظامِ اصولي اخلاقي خود، طيف گسترده        
)Alrey, 1998: P. 6 - 8 .(تري در بـاب تجـارت همچـون     هاي داني اين فهرست شامل فضيلت
شود   مي» روي، وفا به عهد و قاطعيت و جديت         انديشي، ميانه    احتياط و مال   تدبير، هشياري، «
)Smith, 1976.(  

از دوگونة تصور براي تدبير از نـوع  ) Smith, TMS, VI.i. 15(اسميت در فضاي اين بحث 
» شـهرت فـرد  ... مقام و ... و اقبال، بخت ... حفظ سلامت، «: آورد داني آن سخن به ميان مي 

)Ibid: VI.i. 3(.رسد اين همان نوع محاسبة عقلائي نظر مي  به    باشد كه كـانون توجـه اقتـصاد 
» واقعيـت « اما تدبير براي اسميت يك       است؛گرايانه اسميت     جريان غالب و تفسيرهاي اثبات    

  .او استل داني در نظام اخلاقي گستردة ينيست؛ بلكه فضيلتي از فضا) Ldatum(يا يك داده 
ه انسان مدبر بايد لذت حال خود را فداي لذت آينده كند و اين       گويد ك   اسميت به ما مي   

اسميت، داور احساسات اخلاقي، مـورد تأييـد        » طرف  تماشاگر بي «وسيله    به» فرمان به خود  «
كـه  (، انباشت سرمايه نظريه احساسات اخلاقيحتي در كتاب ). Ibid: V.I.i. 11(گيرد  قرار مي

اي اخلاقي قرار داده       در چارچوبه  ،)ل اسميت است  هاي محوري در ثروت مل      يكي از ويژگي  
  ).Ibid: I.iii. 3.5(شده و مورد بحث قرار گرفته است 
 ،كنـد  دربـارة آن بحـث مـي    نظريـه احـساسات اخلاقـي   فضيلت ديگري كه اسميت در    

. شـود   محـدود مـي   ) و نـه تـوزيعي    ( به عدالت معاوضـي      ،به عدالت وي  نگاه  . عدالت است 
 چنـدان دشـوار    ،دارد  رساندن به همسايه بـاز مـي        صرفاً ما را از آسيب    گونه از عدالت كه       اين

نقـض قـانون   ). Ibid: II.ii. l.9; II.ii. 3.3 - 4(ت دارد نيست؛ اما براي حفظ جامعه كاملاً ضرور
اهميت عدالت در اقتـصاد اسـميت مـورد بحـث قـرار             اكنون  . بايد مستوجب مجازات باشد   

  .گيرد مي
). Ibid: I.i. 5.5(است ) Benevolence( براي اسميت خيرخواهي سرانجام، بالاترين فضيلت

العاده تحـت   تر ذكر شد و فوق احتمالاً اين نكته براي آن دسته از دانشجويان اقتصاد كه پيش 
 ، بودنـد  )»حـرص «گويـد     كه كـرپس مـي      يا چنان (ي  يتأثير الگوي نفع شخصي و رفتار عقلا      

  .اي داشته باشد جذابيت ويژه
كه ديدگاه اسميت مبني بر       رغم اين   به. اسميت بازگرديم  ثروت ملل دهيد به   اكنون اجازه   
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Young: P. 130, 154, 164 - 65( ،
طور   رشد اقتصادي، خود به   . كند  لاق را در اقتصاد خود حفظ مي      اسميت باز هم توجه به اخ     

 ازهـاي ني   هـم در پيامـدهاي اخلاقـي و هـم در پـيش             ،با اخلاق پيوند خورده اسـت و ايـن        محكمي  
). Smith, I.Viii, P. 42 - 4; Young: P. 164 - 65; Alery, 1988: P. 5 - 28(شود  اخلاقيِ رشد مشاهده مي

لثروت ملچارچوب فكري : 1جدول 

ظهور و بروز اقتصاديمحل بحث در ثروت مللفضيلت
تجارت آزاد  IV و Iكتاب عدالت
انباشت سرمايه  III و IIكتاب تدبير

»)Alienation(جدايي و بيگانگي «عدم  Vكتاب خيرخواهي
ها را   نظر اسميت و ظهورات اقتصادي آن     هاي مورد   را كه برخي از فضليت    پيشين  جدول  
 اسـميت وظيفـه مهـم سياسـتي خـود را در             . ملاحظه فرماييـد   ،دهد  ملل نشان مي  در ثروت   

و پيـشبرد   ) مركانتيليـسم (وپاگير سوداگري     حمله به نظام محدود كننده و دست       ،ملل ثروت
دوجانبه يـا   اما تجارت آزاد به معناي عدالت ؛)smith, 1987: P. 91 - 104(داند  زاد ميآتجارت 

المللي شهرت    دفاعش از تجارت آزاد، چه داخلي و چه بين        ب  سب اسميت به . معاوضي است 
 .وجه قابل تحويل به قاعدة نفع شخصِ بدون قيـد و بنـد نيـست                اما اين به هيچ    ؛يافته است 

گيرند كه وي آن را در كتاب نخست خود بنيان          اخلاقي صورت مي  اي    چارچوبهمبادلات در   
  :كند صه ميلاصورت خ وب خود را به اينمطل» زادي طبيعيِآنظام سادة «اسميت . نهاده است

شود تا نفع خـود را        هر انسان، مادامي كه قوانين عدالت را نقض نكرده است، كاملاً آزاد گذاشته مي             
  ).Smith, WN, IV. ix. 51(به شيوة دلخواه خود دنبال كند 

عـد اخلاقـي در     به وجود يـك ب    روشني  يكي از مفسران آراي اسميت اين نكته را اشارة          
  ).Temple, 1997: P. 187(داند  اقتصاد وي مي

 ايفاكنندة نقـشي محـوري در رشـد         ه،كند كه انباشت سرماي     اسميت همچنين تصريح مي   
). Smith, WN,II.Intro.3(كه ذكر شد هدف اقتصاد سياسـي اسـت    چنانرود و  شمار مي بهاقتصادي 

. ياسي بايـد بهبـود يابـد      اي براي رسيدن به هدف اقتصاد س        وسيلهصورت    بهانباشت سرمايه   
است كه پيش از ايـن ذكـر شـد          ... مستلزم بسياري صفات اخلاقي همچون تدبير و        نيز  اين  
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young: P. 166 - 67.(بينيم كه براي  گري را مي ، ما در كارهاي اسميت اثر تحليل افزون بر اين
. كند  استفاده مي  از چارچوبة اخلاق     ،بيگانگي در اقتصاد تجاري    نقد كاركرد منجر به از خود     

برخي از شديدترين انتقادهاي اخلاقي را كه تا آن زمان به وضع موجود جامعـه شـده بـود                   
اي بـراي    دفاعيـه ،اقتـصاد اسـميت  ). Alvey, 1998: P. 1433 - 37(توان در ثروت ملل يافت  مي

ــ ارزشِ اقتـصاددانان متـأخر كـه          وضع موجـود نيـست؛ نـه از آن تمـايز شـديد واقعيـت              
  ).young: P. 5(رايي را برگزيدند خبري است و نه از گسست اقتصاد و اخلاق گ اثبات

بـه  » علم اخلاقـي  «،   اقتصاد او  .ستان اسميت در خدمت هدف اخلاقي است      داقتصاد در   
نزاع براي تشخيص روح افكار اسميت براي بسياري  ).Ibid: P. 8( *معناي واقعي كلمه است

گرايانه و مبتنـي       بتوانيم نشان دهيم كه تفسير اثبات      اگر. ت دارد از همراهان اين بحث ضرور    
ها بايد در پـي يـافتن جـاي ديگـر             بر نفع شخصي محدود اشتباه است، موافقان اين نگرش        

براي تأييد و حمايت خود باشند و چنانچه ادعا كنند اسميت راه خطا پيموده، بيانگر تغييري       
  .وي استجدي و قابل ملاحظه از موضع رايج در ستودن 

  علم اخلاقيصورت  بههاي كلاسيك و نئوكلاسيك اوليه دربارة علم اقتصاد  ديدگاه

اسميت تـا آغـاز قـرن       زمان   برخي تحولات عمده در انديشة اقتصادي را از          ،اين بخش 
هـاي    تـدريج بـا ظهـور باشـگاه         اقتـصاد سياسـي بـه      ،طي ايـن دوره   . دهد  بيستم پوشش مي  

اي   صـورت رشـته    هـاي دانـشگاهي بـه       كرسـي صي و   ها و مجلات تخص     متخصصان، انجمن 
شدن، نوعي تـضييق در قلمـرو مباحـث رشـته            همزمان با اين تخصصي    و   آمد تخصصي در 

تـوان    بخشي از علت اين تغييرات را مـي       . شدروي داد و اقتصاد سياسي به علم اقتصاد بدل          
 بـه بـار   بزرگي در انديشة اجتماعيآثار  تواند    سازي مي   كرد كه تخصصي  جست  در اين ادعا    

در حــال فقــط  امــا در همــان زمــان ديــدگاه ديگــري نيــز ظهــور يافــت كــه اقتــصاد ؛آورد
  .هاي جديد علوم طبيعي همت گماشته است  بلكه كنار آن به اتخاذ روش؛شدن نيست تخصصي

سـرانجام طـي    . شد  محوري تلقي مي   طور كامل   به ،گيري از رياضيات    در اين تلاش بهره   
هـاي علـوم اخلاقـي قـصد اتخـاذ       ن شد محققان ديگـر شـاخه  قرن نوزده، هنگامي كه روش    

 
هـاي    گرايي جديد كه هنوز سيطرة خويش را بر ديدگاه          برخلاف نظرگاه اثبات  (به تعبير يانگ، اقتصاد آدام اسميت        *
.نه مانعِ تحقيق هنجاري و نه رادع نتايج هنجاري است) شناختي اقتصاد جريان غالب حفظ كرده است روش
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Keynes, 1973 - 1989: P. 181, 262.( 
 علوم طبيعي و علم اقتـصاد بـه         هاي مورد استفاده در علوم اخلاقي و        تمايزي كه ميان روش   

  .، تا قرن حاضر استمرار يافتتظهور پيوست، به درجات متفاو
شخصيت . پردازيم  اكنون به ادامة بررسي تاريخي خود مي،زمينة ذهني با داشتن اين پيش 

هـاي    سرشناس بعدي پس از اسميت، توماس مالتوس بود كه نظريات اصلي وي بـين سـال               
كـه از    چنـان .  استاد اقتصاد سياسي در انگلـستان شـد        نخستينوي  . شد ارائه   1834 و   1798

از سـنّت اسـميت     روشـني   و به   ،  ، او علم اقتصاد را علمي اخلاقي تلقي       استكشيش انتظار   
ترين چهرة اقتصاد سياسي بود، پـس از   اي برجسته مالتوس براي دوره اگرچه  .كرد    ميپيروي  

ردو كـه نظريـات اقتـصادي خـود را ميـان            تي نه چندان طولاني، با ظهـور ديويـد ريكـا          مد
كتـاب ريكـاردو    .  جايگاه وي به چـالش كـشيده شـد         ، عرضه كرد  1823 تا   1810هاي    سال

و زمينـة  نهاد بر جاي بزرگي تأثير ) 1817 (بندي اصول اقتصاد سياسي و مالياتتحت عنوان   
  .آوردرهبري علمي اين رشته را براي وي فراهم 

  :ديد تا اخلاقي ر موضوعي فني ميريكاردو علم اقتصاد را بيشت
ايـن  آنـان    وظيفه   كنند؛ بلكه وظيفة اقتصاددانان سياسي اين نيست كه نصيحت و توصيه          

ثـروت را بـه     كننـد   كه به شما توصيه      د چگونه ثروتمند شويد، نه اين     ناست كه به شما بگوي    
  ).Ricardo, 1951 - 1973: P. 338(آسايي را به ثروت ترجيح دهيد  طلبي يا تن راحت

ريكـاردو اقتـصاد    . طرف بـود    و بي گوناگون خنثا   اهداف  درباره   موضوع   ،براي ريكاردو 
اي   مجموعـه ديد كه نتايج آن با استفاده از منطق قياسـي از           سياسي را موضوعي محدود و مضيق مي      

). Ibid: vol. 8, P. 181; Sowell, 1974: P. 120, 145 – 46(آمـد   دسـت مـي   فروض انتزاعي و غيرواقعي به
داشـته، مـسأله اصـلي اقتـصاد سياسـي           اش اظهار   طبق آنچه در كتاب اصول اقتصاد سياسي      

، سـود و    )رانـت (بـين اجـارة زمـين        عبارت است از توزيع ميزان مشخصي از محصول مـا         
د اصت ـاقكـه  كنـد   بيـان مـي  طور ضـمني   به وي ).Ricardo, vol. 1, P. 5, vol. 8, P. 278(دستمزد 

 اگرچـه  *).Ibid: vol. 8; Ricardo(و مـشخص هماننـد رياضـي اسـت     سياسي، علمـي دقيـق   

 
.بست كار مي هاي سياستي به هاي انتزاعي خويش را در توصيه صل از مدلاي تعجب برانگيز نتايج حا ريكاردو به شيوه *
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Hutchinson, Chap2 .(     نتيجة من در ايـن نقطـه از بحـث ايـن
 ;Ricardo, vol3, P. 120 - 3(كـرد   نمـي است كه ريكاردو علم اقتصاد را علمي اخلاقي قلمداد 

Halander, 1979: P. 484 - 87.(  
او، . آورد، در مسير خـود بـه حركـت ادامـه داد           پديد  كه ريكاردو   آثاري  رغم   بهمالتوس  

ها را موضوع اصـلي همـة تحقيقـات در اقتـصاد              ر ملت برخلاف ريكاردو، علل ثروت و فق     
مالتوس قائل است كه تلقي ريكاردو از اين رشته ). Ricardo, vol.7, P. 122(دانست  سياسي مي

باعث انحراف آن از علمي كه وي هميشه آن را از حيـث             امكان دارد   بسيار محدود است و     
 خـدمت ارضـاي حـس كنجكـاوي          به علمي شود كه صرفاً در      ،دانست  ميمفيدترين  كاربرد  
:كند اظهار مي) 1820( خود اصول اقتصاد سياسيوي در كتاب ). Ibid, vol.8, P. 286(است 

  ).Malthus, 1986: P. 5, 345(علم اقتصاد سياسي شباهت بيشتري به اخلاق و سياست دارد تا به رياضيات 
، )Definitions in Political Economy (تعاريفي در اقتـصاد سياسـي   در كتاب 1827در سال 

  :گويد در خطاب به ريكاردو و پيروانش ميروشني به 
شـود؛ امـا مـن از         دقيق رياضيات نزديـك مـي     علم  شود كه اقتصاد سياسي به       گاهي اوقات گفته مي   

 بزرگي كه اخيـراً از تعـاريف و مكتـب           هاي  انحرافسبب   ويژه به   به ؛تصديق اين ديدگاه واهمه دارم    
).Ibid: vol. 8, P. 5 (* صورت گرفته،تر است ه علوم اخلاقي و سياست بسيار نزديكآدام اسميت كه ب

گذاشـت؟ رويكـرد    شناختي بر محتواي اقتصاد مـالتوس نيـز تـأثير            آيا اين نگرش روش   
در اقتصاد سياسي   . داشتسزايي   هاهميت ب اش    هاي سياستي   ها و توصيه    و در تحليل   ا اخلاقي

وري در كـشاورزي بـالاتر از         تنهـا بهـره    ت كه اظهار شد نه    مالتوس تمايل زميني وجود داش    
برتـر   بلكه زندگي كشاورزي در روستا نيز از حيث اخلاقي از زندگي شهري              ،صنعت است 

  ).Hollander, 1996: P. 266(است 
  :گويد  مي،اي كه در شهرها فراوان است آلايندههاي  ه به كارخان مالتوس با اشاره

 
كند كه مالتوس نقشي   ذكر مياقتصاد توماس روبرت مالتوسكه ساموئل هولاندر در كتاب خود تحت عنوان  چنان *

.هرچند اندك براي رياضيات در اقتصاد سياسي قائل بود
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خلاصه ناگواراييِ زندگي شـهري را بايـد        طور     به  و ،و صدا هستند   از سر شهرها مخلّ سلامت و پر      
  ).Malthus: vol. 1, P. 38, 41, 66 - 67, 442 - 43(روزي دانست  اي از فلاكت و تيره گونه
 يـا صـنعت بخـش پيـشرو در رشـد             يـك از كـشاورزي     كه كـدام   روضات، اين فبا اين م  

 رشـد اقتـصادي بـا       ،نچه دومـي برگزيـده شـود      چنا. العاده اهميت دارد     فوق ،اقتصادي باشد 
  :گويد وي مي. يافتتر تعارض خواهد  سلامت اخلاقي طبقات پايين

 بـه بهـاي گزافـي       ،دسـت آمـد    دادن زندگي سالم و اخـلاق بـه         رشد اقتصادي كه به قيمت از دست      
ي، سياسي و اش از عواقب اقتصاد  در نتيجة ارزيابي*).Ibid: vol. 3, P. 430 – 31, 396(خريداري شد 

 مـالتوس   ،كـرد   بينـي مـي     اخلاقي رشد اقتصادي كه او در پي آزادسـازي تجـارت كـشاورزي پـيش              
دربـارة  هـايش   ديـدگاه گرايي كه در  دفاع وي از حمايت. كرد گرايي در تجارت را توصيه مي     حمايت

تحليـل  منعكس شده، ناشي از تحليل پويايي او از فرايند رشد اقتصادي است كه بـا         » قوانين غلات «
.  شـده  چنان است كه پيامدهاي اخلاقي اين رشد بر افراد جامعه نيز لحاظ            و آن ،  زده شده  ريكاردو كنار 

» پيامدهاي اخلاقي «كردن اين    داخلسبب    مالتوس را به   ،اين براي ما بسيار آموزنده است كه ريكاردو       
  ).Ricardo, vol. 2, P. 338; Riches, 1996: P. 266(كرد  در بحث از يك موضوع فني، محكوم مي

 در تضاد با ديدگاه ريكـاردو       طور دقيق   به ديدگاه مالتوس    ،توانيم ببينيم   گونه كه ما مي     آن
علمـي  در جايگـاه  و اين جدال مهمي در تاريخ علـم اقتـصاد   ) Redman, 1997: P. 300(است 

) ييـا اخلاق ـ  (را بخـشي از سـنت علـم انـساني           ) و نه ريكاردو  (كينز، مالتوس   . اخلاقي بود 
نامـد   وينچ نيز مالتوس را دانشمند اخلاقيِ مسيحي مـي ). Keynes, 1988: P. 135 - 36(داند  مي

)Winch: P. 6, 23, 287; Waterman, 1933 - 1997: P. 2.(  
 مطرح  1873 تا   1820از دهه   ي او   پس از ريكاردو و مالتوس، جان استوارت ميل كه آرا         

رسد   نظر مي   متأسفانه چنين به  .  سياسي قرار گرفت   ترين عالم اقتصاد     در جايگاه برجسته    شد،
گوناگون داراي تناقض است و اين، كـار تفـسير عقايـدش را             هاي    شكلكه نظريات وي به     

شناختيِ رسمي و نـه در عمـل،         ست كه وي در اظهارات روش      ا طور پيدا   اين. مشكل ساخته 
  ).Marshall, 1920: P. 637(بيشتر ريكاردويي است 

 
كـاهش  . دسـت آيـد     رشد اقتصادي در مقابل بهايي بسيار گـزاف بـه         مالتوس از اين بيم داشت كه       : گويد  وينچ مي  *

اين دغدغه سرچشمه گرفتـه از اعمـاق تفكـر اخلاقـي اسـت كـه           . ثباتي، فساد و فلاكت     امنيت ملّي، افت بهداشت، بي    
.مالتوس در صدد پيوندزدن آن به اقتصاد سياسي بود
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در مقايسه با علـوم طبيعـي       » علوم اخلاقي « چه بود؟ ميل قائل است كه        فلسفة علم ميل  
درستي گـسترش   كه به هاي علوم طبيعي ـ چنان   اما اين نقيصه با اعمال روش؛اند عقب افتاده

شناختيِ  ديدگاه روش). Mill, 1981 - 1991: P. 833(ها قابل اصلاح است  و تعميم يابندـ در آن
  :كرد متمايز مي) آنچه بايد باشد(را از هنر ) آنچه هست(رسمي او علم 

هـر آنچـه بـه زبـان قاعـده و احكـام و              . كند  وجه امري مشخصة هنر است و آن را از علم جدا مي           
  ).Ibid: P. 243, 312( هنر است ،فرايض باشد و نه در قالب ادعاهايي دربارة مسائل واقع

 ها  افزايش خوشبختي انسان  ) Utilitarian(ميل معتقد به آرمان سودگروانة       عد هنر، بدرباره  
  ).Ibid: P. 951(ست ا

بيشتر . پردازيم علم در مورد اقتصاد سياسي ميدربارة به پيامدهاي ديدگاه ميل  بعد
 ؛است» )جزيم(علم جدا «شود كه   مي مربوط هاي وي به آن علم اقتصاد سياسي بحث
 ميل به ، اما كنار آن؛)Ibid: P. 316 - 19; Redman: P. 357(با فلسفة اخلاق گره خورده اگرچه 

. ارتباط داردكند كه مرتبط با علم نظري اقتصاد سياسي  اشاره مي كاربرديي هنر يا دانش
اجراي  چنانچه براي ،رف كه هيچ علمي غير از آن را مطالعه نكردهص عالم اقتصاد سياسي«

، از ساير تر گستردهشي  دان).Ibid: P. 331 (»با شكست مواجه خواهد شدبكوشد آن در عمل 
شناسي ميل،   بنابر روش.اري عمومي لازم و ضرور استذگ علوم، به منظور انجام سياست

محدود به فضاي خاص سؤالات علمي ) Scientist(ند مدانشدر جايگاه اقتصاد سياسي عالم 
، )1848 در سال اول ويرايش(اصول اقتصاد سياسي كتاب  اما در سراسر ؛است» ها هست«در باب 

 ;Ibid: P. 950(گذرد  از مرز ميان علم و هنر ميبارها  رجوع كرده و وي به ديدگاه اسميت

coasts, 1996: P. 84 .( وي معتقد به فارغ از .گرا دانست توان ميل را اثبات متعدد نميعلل به 
  وي علم اجتماعي،ها نبود و در نظر بودن اقتصاد سياسي و تمايز اصولي علم و ارزش ارزش

  ).Redman: P. 349(كنند  ها كمك مي  به بهبود وضع انسان)ديگر كنار يك(و اقتصاد سياسي 
 امـا ماننـد علـوم       ؛بيني و كنترل است     علم، علم تجريدي پيش   در جايگاه   اقتصاد سياسي   

 بلكه صرفاً بر    ؛هاي اثباتي باشد    بيني  تواند علمي ناظر بر پيش       علم دقيق نيست و نمي     ،طبيعي
  ).Mill: P. 322; 898; Redman: P. 334 - 39(است ناظر نساني هاي ا گرايش

 اصـولش   كه در كتاب     چنان ؛كرد  ميل براي رياضيات در علوم انساني، كاربردهايي را مشاهده مي         
 رياضـيات   امـا اسـتفاده از  ؛)Mill: P. 610 - 12, 308 - 9(از برخي معادلات و اتحادها استفاده كرده است 
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 ,Ibid: P. 620 - 21, 707 - 10, 36, 1862; Hollander( مشخصي باشد ور كاملط به

1985: P. 936 - 44.(  
كـه در علـم اقتـصاد        را» انـسان اقتـصادي   «كسي بود كه مفهـوم      نخستين  سرانجام، ميل   
). Mill: P. 321 - 26( به روشـني تبيـين كـرد    ،شود يك حداكثركنندة ثروت است سياسي فرض مي

اي دربـارة رفتـار انـسان         منظور ساختن نظريه   سازي عمدي است كه به      ساده،  ديانسان اقتصا 
شـده   سـازي   اين نظرية ساده. بدان نيازمنديم)اي كه محوريت با توليد ثروت است       در حوزه (

ها رسيدن  شود كه هدف مستقيم يا اصلي آن  بخش از  رفتارهاي انسان مربوط مي      به آن   فقط  
فرض حداكثرسازي ثروت فقط در ). Ibid: P. 327, 322 - 27(ت  مزيت پولي يا اقتصادي اسبه

  .يك دامنة مشخص، معتبر است
گفتـه    كـه از بحـث پـيش        آيا اقتصاد سياسيِ ميل در خدمت هدف اخلاقـي بـود؟ چنـان            

 ، اما اجازه دهيد به آنچه ميل در عمـل انجـام داد            ؛توان دريافت، پاسخ رسمي منفي است       مي
كنـد كـه       آغاز فصلي دربارة مزدها در كتـاب اصـول اظهـار مـي             درميل  . نظري داشته باشيم  
  :اين سؤال استدرباره اقتصاد سياسي او 

  .)Ibid: P. 367(چگونه معضل دستمزدهاي پايين بايد اصلاح شود؟ 
اجتمـاعي  » شـر «آمدن بر ايـن معـضل و          توان براي فائق    هايي وجود دارد كه مي      سياست

زمـاني كـه بـازده    ) (Stationary State( از حالت مانايي ميل هنگام بحث. ها را توصيه كرد آن
كه در دورة پايان تاريخ ) تواند انباشته شود قدر پايين است كه سرمايه خالص نمي      سرمايه آن 

 هنگامي كه   كند  جامعة تجاري قرار دارد، سياستي را براي بهبود درآمد شهروندان توصيه مي           
تمزدها به دنبال افزايش جمعيـت، حالـت مانـايي را           آمدن دس   علت پايين  اكثر اقتصاددانان، به  
  .كنند پاياني شوم تلقي مي

شناسـانة رشـد       بـا محـدودكردن مدبرانـه و وظيفـه         ،اين وضـعيت  كه  دهد    ميل نشان مي  
رود  جا پيش مـي  او در يكي از مقالات خود تا آن ).Ibid: P. 753(جمعيت قابل اجتناب است 

  :كند كه ادعا مي
كه اند    را پديد آورده  و طرحي   كرده،  را كشف   » راه خوشبختي  «،طبقهدر جايگاه    اقتصاددانان سياسي 

).Ibid: P. 758 - 59(شود  وسيلة آن در فاصلة نسبتاً كوتاهي به مراتب به خوشبختي انسان افزوده مي به
با وجود اين، علم    ؛  گذارد  روي ما مي   طور قطع، علمي اخلاقي از علم اقتصاد پيش         ميل به 
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ويليام استنلي جـِونز    . رسد   اقتصاد كلاسيك به پايان مي     ،با درگذشت جان استوارت ميل    
)William Stanley Jevons ( 1880 و اوايـل دهـة   1870كه نظريات و افكار عمدة وي در دهة 

هاي اصلي در انتقال از اقتصاد سياسي كلاسيك به علم اقتـصاد              مد، يكي از شخصيت   پديد آ 
طـور انقلابـي همـت         ميل بـه    جونز براي دور ريختن اقتصاد رايجِ جان استوارت        .مدرن بود 
متوجة نظريه ارزش كار در اقتصاد ريكـاردو   او بيشتر انتقاد). Jevons, 1970: P. 260(گماشت 

شـناختي نيـز ديـدگاه بـسيار          ل در بـسياري از موضـوعات روش       در عـين حـا    . و ميل بـود   
  ).Ibid: P. 71(جان استوارت ميل داشت از تري  جزمي

تـلاش  ؛ بـدين سـبب      ديد  اي ميان علم اقتصاد و علوم طبيعي مي         جونز مشابهت گسترده  
روشـني  طور كه علوم فيزيكي بـا         همان«: خود را مصروف دستيابي به فيزيك اجتماعي كرد       

كمتر يا بيشتر، پايه در اصول عمومي مكانيك دارند، اقتصاد نيز بايد با رديـابي و اسـتخراج                  
 موضوع كار اصليِ او، نظريـة  .)Ibid: P. 50(» مكانيك نفع شخصي و مطلوبيت حاكميت يابد

. ، يك چنين رويكرد مكانيكي و رياضي به اقتصاد بـود )1871 ، اول ويرايش(اقتصاد سياسي   
قـرار داشـت    تر به ريكـاردو       كار يك گام دورتر از ميل و نزديك        شناسي، اين  از حيث روش  

)Schabs, 1990: P. 138.(  
مـشكلات  . هاي اقتصاددانان داشـت     جونز تأكيد بسياري بر پاية آماري و ارتقاي تكنيك        

مـانع بـر سـر راه       يگانـه    چرا كه    ؛ است  به اعتقاد وي قابل حلّ     يعلم اقتصاد به ميزان بسيار    
 و زماني كه اين آمـار  ، فقدان نظام آماري كامل است،»علم دقيق«شدن به     براي تبديل اقتصاد  

 بـسياري از علـوم      ها، از اقتـصاد، علمـي بـه دقـت           آوري شود، تعميم قوانين از ميان آن        گرد
از گـسترده  ، اسـتفاده  ضـرورت دارد چيز ديگري كـه  ). Jevons: P. 84, 175(سازد  فيزيكي مي

كـرد    لي كه اقتصاد كلاسيك استفاده بـسيار انـدكي از رياضـيات مـي             در حا . رياضيات است 
)Redman: P. 217.(* جونز اصرار داشت كه اقتصاد، اگر بنا باشد علم باشد، بايد علم رياضي 

  ).Jevons: P. 78(اقتصاد را به اين سو بكشاند كوشيد باشد و 

 
. رياضيات ترسيم نكرده بودرِدمن معتقد است كه اسميت در نظام خود هيچ كاربردي براي *
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  :كند گالبرايت با انتقاد از اين گفته اظهار مي
  ).Galbraith: P. 125(بندند  قي از درون يك علم رياضي رخت برميهاي اخلا ارزش
 ، در عـين حـال     كنـد،   ميسازي    اين ادعاي گالبرايت بيش از اندازه مسأله را ساده        اگرچه  

ل ئجا كـه مـسا     گيرد، از آن    زماني كه رياضيات مورد تأكيد قرار مي      . داراي برخي مباني است   
  .شود مييابي به علم اخلاقي كاري بس دشوارتر گيرد، دست فني در كانون توجه قرار مي

كند كـه رشـتة اقتـصاد         بينيم جونز احساس مي     برانگيز نيست اگر مي    وجه تعجب   به هيچ 
تغييـر نـام   ) Economic Science( يا علم اقتـصادي  )Economics(اقتصاد دانش سياسي بايد به 

). Jevons: P. 78(كنـد   ره مـي  در ويرايش دوم كتاب خود به اين نكته اشا1879در سال . يابد
 امـا   ؛اين تغيير نام به خودي خود به محدودكردن موضوعات مورد توجه رشته كمـك كـرد               

لازم است به دو نكتة پاياني دربـارة جـونز          . اخلاقي بسيار ناچيز بود   هاي    تأثير آن بر دغدغه   
  :اشاره شود

بـه ميـل، مـالتوس و     نـسبت  ،ــ ارزش  تري ميـان واقعيـت   كه او به تمايز شديد     ل اين او
 Utilitarian(هـا   گرايي اخـلاق  ثانياً وي به پيروي از ميل، نظرية مطلوبيت. اسميت معتقد بود

theory of marals (بست كار   مورد آن بهرا پذيرفت با اين تفاوت كه روايت خاص خود را در
).Ibid: P. 91; Alvey, 1998: P. 357(بود ) Hedonism(گرايي  كه در واقع به مفهوم نوعي لذت

 پـس   ، منتشر ساخت  1920 تا اواسط دهة     1880خود را از اواسط دهة      ي  مارشال كه آرا  
ها    اما در بسياري حوزه    ؛دست گرفت  اقتصادداني برجسته زمام امور را به     در جايگاه   از جونز   

و بـسياري او را       اقتصاددان نئوكلاسيك برشمرده  نخستين  مارشال را   . با وي مخالفت ورزيد   
 توجـه  وي اقتصادداني جالـب ). Alrey and Staveley, 1996: P. 356(اند  اي بزرگ دانسته مندكنندهشرو

. است بسيار پيچيده،كه نشان خواهيم داد هايش دربارة ماهيت علم اقتصاد چنان است و ديدگاه
. مارشال از خواستة جونز مبني بر انتخاب نامي جديـد بـراي ايـن رشـته حمايـت كـرد            

 اصـطلاح   و بهتر است به جاي    «هاي محض و كاربردي است،        ي او علمي مجزّا با جنبه     اقتصاد برا 
؛ پس )Marshall: P. 32, 36(» شودوصف ) Economics(اقتصاد سياسي با اصطلاح علم اقتصاد 

بينيم مارشال نام اثر اصلي خود را برخلاف اقتصاددانان كلاسيك پـيش   عجيب نيست كه مي   
» اصـول علـم اقتـصاد    «كردنـد،     اسـتفاده مـي   » ل اقتـصاد سياسـي    اصو« عبارت   از كهاز خود   

  .پذيرفته شدو تقريباً در سطح جهاني پيروي، سرانجام از اين تغيير نام . گذارد مي
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 يعنـي اسـتقلال علـم       ؛بـود تـر     گـسترده اين تغيير نام براي مارشال بخشي از يك جدال          
او نيـز   . ود، دانـشگاه كمبـريج    اقتصاد از رشتة علومِ اخلاقي و رشتة تـاريخ در دانـشگاه خ ـ            

و در  «دارد  شـباهت   همچون جونز قائل بود كه علم اقتصاد در واقع بيشتر به علـوم طبيعـي                
  ).Ibid: P. 25(» جايگاهي در مجموعة علوم فيزيكي استوجوي  جست

، با اين   1885مارشال در سخنراني خود به مناسبت نيل به مقام استادي در كمبريج، سال              
يـابي و تحليـل     قدرتي بـراي ريـشه   ،نچه امروز بيش از هر چيز بدان نياز است        استدلال كه آ  

 جـدي   با يـك دوره كـار     طور معمول     به، و اين قدرت      است رفتارهاي مركبِ ناشي از علل متعدد     
 ،)Marshall, 1925: P. 171; Keyens: P. 220 - 23(شـود   تر حاصل مـي  در يكي از علوم طبيعي پيشرفته

هـاي    او افـرادي را كـه در رشـته        . د را براي استقلال اين رشته آغاز كـرد        مبارزة طولاني خو  
 اما از اين مـسأله اظهـار   ؛كند مستقيماً وارد اقتصاد شوند  ند دعوت مي  ا تحصيل كرده » علميِ«

كـه  » مطالعـات متـافيزيكي   «سـبب   هاي شايـسته ممكـن اسـت بـه            كند كه گزينه    تأسف مي 
كـار منـصرف شـوند     بگذرانند، از اين) Moral Tripos(شاخة مطالعات اخلاقيِ «مجبورند در 

)Marshall, P. 171; Keyens: P. 119 .(  بـا تأسـيس مدرسـه و    1903سرانجام مارشال در سـال ،
 *هاي وابسته از علوم سياسي، بـه آرزوي خـود دسـت يافـت               و شاخه رشتة مستقل اقتصاد    

)Ibid: P. 222.(  
كند كـه مارشـال مخـالف سرسـخت     ممكن است كسي از مطالب مزبور چنين برداشت     

بـا  دوبـاره   . تـر اسـت      انـدكي پيچيـده    ، اما مطلب  ؛علم اخلاقي است  در جايگاه   علم اقتصاد   
كرد علم اقتصاد به استقلال بيـشتري        ميگمان  كنيم كه چرا مارشال       بررسي اين نكته آغاز مي    

هـاي    واقعيـت گردآوري، تنظيم و تحليل     « كاركردهاي علم اقتصاد عبارت است از        .داردنياز  
بستن دانشي كه بـا مـشاهده و تجربـه كـسب شـده اسـت بـراي تعيـين                كار  و به  ،اقتصادي
قـوانين علـم   ] از ميـل پيـروي  به [ و ،هاي گوناگون هاي فوري و نهاييِ احتماليِ علت       معلول
 نه احكام اخلاقي كه در وجـه        ،شوند  هستند كه در وجه اخباري بيان مي      هايي    جمله ،اقتصاد

 مارشـال اظهـار كـرده كـه ممكـن اسـت اقتـصاددان در                ، در برخـي مـوارد     .»ينـد آ  امري مي 
 

شوند و  يافت مي) Business Schools(هاي امور اداري و بازرگاني  هاي اقتصاد اغلب در دانشكده امروزه دپارتمان *
.هاي علوم انساني نه در دانشكده
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Marshall: P. 165.(عبارت ديگر، موضع رسمي مارشال، به پيروي از ميل، اين بود كه علم   به
به اختصار نشان خـواهيم داد كـه        . ها  ها يا سياست    ه ارزش  ن ،اقتصاد مرتبط با واقعيات است    

  .اين، موضع عملي مارشال نبوده است
هاي بيـشتر و      علم اقتصاد، فرصت  » زمينة كاري « جونز معتقد بود كه      مارشال نيز همچون  

 انساني  هاي علوم   يك از ديگر شاخه    هردر مقايسه با    هاي دقيق،     تري را براي استفاده از روش       بزرگ
 داشـتن   ؛ بدين سبب  »هاي علوم انساني است     يك از ديگر رشته    تر از هر    اقتصاد دقيق  «.كند  م مي فراه

  ).Marshall: P. 644; Staveley & Alvey, 1996: P. 375(تحصيلاتي در رياضي براي اقتصاددان بسيار مفيد است 
در تـري   دقت به ميزان كم   .استمرتبط  كه با انسان    مانند اقتصاد    در علومي    ،در عين حال  

كـه   چنـان  انـسان آن «اقتصاد بـه  ). Marshall: P. 36(علوم طبيعي قابل دستيابي است مقايسه با 
هايي سروكار دارد كـه بـا بيـشترين قـدرت و              با آن انگيزه  طور عمده     بهپردازد و     مي» هست

). Ibid: P. 22, 12(دهنـد   اش تحت تأثير قرار مـي   كسب و كار زندگي ثبات رفتار انسان را در بخش
هاي كسب و كار را با داشـتن رويكردهـايي بـه دقـت، انـدازه                  توان انگيزه   در اين قلمرو مي   

هـا، تـا حـدود        بـا آن  » علمي«آلات    ها كه در كاركردنِ ماشين      در واقع آن دسته از آن     . گرفت
  ).Ibid: P. 12 - 13(شدني هستند  بيشتري رام
 كـاربرد   دربـاره ت بسيار مهمـي     رغم دلبستگي خاص به علوم طبيعي، ملاحظا        بهمارشال  

رياضيات در اقتصاد داشت و متعاقب همين ملاحظات، نمودارها و بيان جبري مسائل را به               
 روش خود در پرداختن به    ،اقتصادداني ديگر اي به     او در نامه  . ها و ضمايم منتقل كرد      پاورقي

  :كند ميوصف علم اقتصاد را چنين 
تـا زمـاني    . 2؛  موتور تحقيق صورت   بهويسي استفاده كن نه     زبان تندن صورت يك     بهاز رياضيات   . 1

و وصـفي   بيـان   (هـا را بـه انگليـسي          آن. 3؛   از فضاي آن خـارج نـشو       ،اي  كه به نتيجة كامل نرسيده    
هـايي بيـاور كـه در زنـدگي واقعـي داراي اهميـت        گاه شواهد و مثال  آن. 4؛  ترجمه كن ) غيررياضي

 ايـن آخـري را مـن        . را بـسوزان   3 موفق نشدي،    4 در انجام    اگر. 6؛  رياضيات را بسوزان  . 5؛  هستند
*).Marshall, 1925: P. 427, 419 - 21, 427 - 29(» ام انجام دادهبارها خود 

 
ار بـستن  ك ـ طور كامل انتزاعي بود كه قابليت به اي از كارهاي مارشال شامل موضوعات به     با اين حال، بخش عمده     *

.در جهان خارج را نداشتند
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، و هـم در ميـزان كـاربرد         »علـم اقتـصاد   «مارشال هم در مفهوم رسمي و مضيقِ قلمـرو          
  .كند ميپيروي محدود رياضيات در اين رشته از جان استوارت ميل 

اين است كه آيا اقتصاد مارشال، در عمل، در خدمت هدفي اخلاقي بود يا               نكته  واپسين  
 از اين قرار بود كه هيچ مرز دقيقي ميان علم و            ،ديد  طور كه مارشال آن را مي       مسأله آن  .خير

وي پس از تعريـف آنچـه دانـش اقتـصادي را تـشكيل      ). Marshall: P. 31(هنر وجود ندارد 
اگرچه جـاي آن در بخـش      «پردازد كه     فهرست ديگري از مسائل عملي مي     دهد، به شرح      مي

زمينـة ذهـن اقتـصاددان انگيـزة          تري خارج از دامنة دانـش اقتـصادي اسـت، در پـس              بزرگ
.  بسيار جالب توجه است،اين فهرست). Ibid: P. 34(» كند نيرومندي براي كار وي فراهم مي

چگونه بايد عمل كنيم تـا محاسـن آزادي          «:برخي از مسائل مطروحه در آن عبارت است از        
مـضار آن را    ه،  افزايش داد ) يند پيشرفت آن  اچه در نتايج نهايي آن و چه در فر        (اقتصادي را   

 اين هدف تـا كجـا       ؟تري مطلوب ما باشد     كاهش دهيم با اين فرض كه توزيع ثروت متعادل        
هـاي    و بنگـاه  هـا      شركت يا اعمال محدوديت به    كنندة ايجاد تغييرات در نهاد مالكيت       توجيه

  ).Ibid(» برود؟ها  اقدام به دنبال اين ّاحتمال كاهش ثروت كلحتي زماني كه . خصوصي خواهد بود
با چنين موضوعات هنجاري درگيـر      اصول اقتصاد   مارشال در امتداد سير خود در كتاب        

. )Ibid: P. 660 - 61(شـود   از سياسـت و هنـر نيـز در ايـن اثـر بحـث مـي       » علم اقتصاد« كنار .شود مي
پروايي و    تواند در كتاب خود، از بي       كند مي    احساس مي  ،گرا باشد   كه اثبات  مارشال بدون اين  

و قـواي اخلاقـي و فيزيكـي        (انـد     كـه بـه آن رنـگ عطوفـت زده         » قانون فقيران «رحمي    بي
 ،الكـه مارش ـ  چنان). Ibid: P. 9, 594 - 5(سخن به ميان آورد ) ها را تحليل برده است انگليسي

كـار افـزايش قـواي اخلاقـي و      بازارهاي آزاد و برانداختن چنين قوانيني بود، بـا ايـن   مدافع  
در پايان بـه نگـاه اخلاقـي او در سـخنرانيِ آغـاز كرسـي                . كرد  فيزيكي جامعه را ترويج مي    

  :اش توجه كنيد استادي
هـاي بـاز و       افزايش تعداد افـرادي بـا ذهـن       جهت  ناپذير من در      آرزوي بزرگ من و تلاش خستگي     

حـداكثر تـوان    صـرف   فرستد تا با      هاي گرم است كه دانشگاه كمبريج آنان را به سراسر دنيا مي             قلب
  ).Marshall: P. 174(هاي اجتماعي پيرامون خود به مبارزه برخيزند  خود با رنج

دهد و    طور خلاصه، در كلمات مارشال لحني اخلاقي وجود دارد كه خود را نشان مي               به
گيري من اين است كه اقتصاد براي او علـم   نتيجه). Keynes: P. 200 - 201(تار نيست قابل است
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پردازان اقتصادي دربارة ماهيـت       هاي جدي ميان نظريه     در اين بخش نشان داديم كه نزاع      
نز و ميل، و مارشال و جونز مؤيد        جدال ميان مالتوس و ريكاردو، جو     . اين رشته وجود دارد   

.  پيوسـته در حـال تغييـر بـوده اسـت     ،علم اخلاقيدر جايگاه اين است كه وضعيت اقتصاد      
، علـم اقتـصاد،     كـرد توان مـشاهده      هايي را مي    فراز و نشيب  گوناگون،  هاي    اگرچه طي دوره  

  .تا حدود يك قرن قبل، نسبتاً علمي اخلاقي باقي ماندكم  دست

  دانشي اخلاقي پس از مارشالر جايگاه دافول اقتصاد 

علـم  در مقام    اختصار به چند نكته دربارة افول علم اقتصاد          طور اختصار    به در اين بخش  
طـور كامـل بـه همـه          توان به   هاي ويژه نمي    با وجود محدوديت  . اخلاقي اشاره خواهيم كرد   

  .ها پرداخت آن
همچـون رهبـر ميـسيونرهاي      در اواخر قرن نوزدهم، حتي با وجود ايفاي نقش مارشال           

هـاي اخلاقـي، از جانـب       فقـدان بـارز دغدغـه     سـبب    تصادي، جريان غالب علم اقتصاد به     اق
كند، علم اقتصاد آن روز در        كه كوتس تحليل مي     چنان. ها مورد نقد جدي واقع شد       مانيستاُ

امل وي  مظهر و تجلي ك   در جايگاه   تر به دنبال معرفي ابعاد غيرانسانيِ انسان          سطحي گسترده 
تر به مسائل اقتصادي و اجتماعي، رويكردي كه ملاحظات         انساني  رويكردي و خواست ،  بود

شـمرده  جانبه در نظر بگيرد، موضوعي تكراري در ادبيات آن روز             صورت همه  بهرا  اخلاقي  
طـور   بـه اگرچه انحراف علم اقتصاد از علـم اخلاقـي   ). Coast: P. 80; Marshall: P. 39(شد  مي

حال ببينـيم ظهـور و   . بسيار اندك بودها  جمله تأثير اين شد، ميكار بوده و محكوم آشكامل  
  .بروز اين انحراف طي صدسالة گذشته چگونه بوده است

شناسـي جـان اسـتوارت ميـل و           روش. ـ ارزش آغاز كنـيم     اجازه دهيد با تمايز واقعيت    
پذيرفتـه  ا قدرت بيـشتري     كرد، ب   داد تعريف مي    ديگران كه آنچه را دانش اقتصادي انجام مي       

هاي اخلاقي از متـون اقتـصادي     شناسي، در عمل نيز دغدغه      متعاقب اين تغيير در روش    . شد
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Robbins, 1936 ( و فريدمن)Friedman, 1953 (در . ار بودشناسي بسيار تأثيرگذ در زمينه روش
و خـارج   ،  رويكرد رابينز به اقتصاد اثباتي، مقايسة ميان فردي، رضامندي امري ذهني تعريف           

 ـ     بلكـه بـه    ،تنها بر اقتصاد رفاه    اين نكته نه  . شد  از قلمرو علم اقتصاد دانسته مي      ي بـر   طـور كلّ
بـا  ). Robbins, 1991: P. 100 - 102(ماهيت اخلاقي علم اقتصاد نيز تأثيري منفي گذاشته اسـت  

تـوان   برخي از ترجيحات وجود دارند كه مي     كم    ، دست هاي اسميت   كه طبق آموزه    وجود اين 
شـود كـه      بنـدي كـرد، امـروزه گفتـه مـي           ها طبقـه    و در فهرستي از فضيلت    ،  ها را بررسي    آن

  .شده هستند تعيين و از پيش» شده داده«ترجيحات 
انـد؛    ن ترجيحـات شـكل گرفتـه      بـاره نيـستيم كـه چگونـه اي ـ          ما مجاز به تحقيق در اين     

بـدين صـورت چيـز    ). Boulding: P. 119(فرديِ ترجيحات نيز ممنوع است  هاي ميان مقايسه
دارند كه از   گرايش  جا كه اقتصاددانان هنوز به اين        از آن . ماند  از ميراث اسميت نمي   فراواني  

ثبـاتي بـه    شناختي، ناخوانده بگذرند، تمايز ميان موضـوعات دسـتوري و ا            موضوعات روش 
 از دروس مقـدماتي     كـلاس يـا در دروس نخـست       نخـستين   اي روزمره و تكراري در        شيوه

هـا    اقتـصاد بـا واقعيـت     شـود كـه       اين تصور القا مـي    . گيرد  رشتة اقتصاد مورد اشاره قرار مي     
  :گويد سولو مي. كنند سروكار دارد و ابزارهاي لازم براي اهداف را ديگران ارائه مي

 شـد بدل ) Self - Consciously(هوشيار   اقتصاد به يك موضوع فني خود1990و  1940هاي  بين سال
)Solow, 1997: P. 42.(  

هـاي    سيني ـ تكن ،با اين حال  . سين شناخته شدند  يدرستي تكن   اقتصاددانان به  ،بدين ترتيب 
فرض حداكثرسازي مطلوبيت به حداكثرسازي ثـروت تبـديل         . چندان قابل و ماهري نبودند    

انجاميـد  فرض عمليـاتي اقتـصاد خـرد      صورت    به» آزمندي«به اتخاذ   سرانجام   شد و اين نيز   
)Kreps: P. 59 .( بر اين، اقتصاددانان تندرو مكتب شيكاگو براي گسترش الگوي تحليل افزون

هـايي    همان حـوزه   (؛كه تاكنون مرسوم نبود   فراوان كوشيدند   هايي    در مطالعة حوزه   اقتصادي
هماننـد اقتـصاد جـرم، ازدواج، خودكـشي،        ) م كـرده بودنـد    كه ميل و ديگران ممنـوع اعـلا       

  ).Duhs(فرزندخواندگي و غيره 
ديـدگاه جـونزي بـه      . ثانياً تغييرات مهمي در نقش رياضيات در اقتصاد صورت گرفـت          

 اقتـصادسنجي   .آوري يافـت    و استفاده از رياضيات در اقتصاد رشد سرسام       شد  تدريج غالب   
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Solow: P. 40 - 47 .(   راگنـار فـريش)Ragnar Frisch(، 
، يكي از كساني بود كه وظيفة كاري آماري را كه جونز مطـرح  1970برنده جايزه نوبل سال   

  :گويد وي مي. بر دوش گرفته بود، كرد
انـد  ديـد كـه بتو      رياضيدان و اقتصاددان انگليسي رؤياي روزي را مي       ) 1835ـ   1882(استنلي جونز   

امروز با دستاوردهاي اقتصادسنجي اين     . هاي اقتصادي را كمي كند      بخشي از قوانين و نظم    كم    دست
  ).Frisch, 1981: P. 2 - 3(رؤيا به واقعيت پيوسته است 

مقـرون بـا توسـعة      طور معمول     به ،است) يا طبيعي ( علمي رياضي    ،كه اقتصاد   ادعاي اين 
درست هاي  بيني فيت علم اقتصاد براي انجام پيشفريدمن با توجه به ظر. اقتصادسنجي است

اسـت،  مقـصود    به همان معنا كه در هر يك از علوم فيزيكـي              علم اقتصاد، دقيقاً   :گفته است 
هاي متعادل ميل و مارشال  ديدگاه). Friedman: P. 4(تواند باشد  كه مي است يا آن» عيني«علم 

تـر    مهم. قتصاد كنار گذاشته شده است    بيني دقيق در ا     در باب نقش رياضيات و ظرفيت پيش      
. گونه جايگزين منطقيِ دانش اخلاقي اقتصاد تلفـي شـد           علم اقتصاد رياضي  ،  رفته  كه رفته   اين

.ها نيز همچنان ادامه دارد هايش در ديگر صحنه رياضيات در اين مبارزه پيروز شد و پيروزي
خدمت هدف اخلاقي است، رد  اين مفهوم را كه علم اقتصاد در ،گرايي  ثالثاً مكتب اثبات  

گسترده در ايـن رشـته      طور     به  فايده كه   مكتب اصالت از جمله   حتي فلسفة اخلاق نيز     . كرده
كـردن    محـدود و باريـك    . گرايي كنار گذاشته شـده اسـت        اثباتوسيله    به ،مورد پذيرش بود  

 از  اين نكته در برنامة آموزشي هـر يـك        . قابل ملاحظه است   موضوعات و ميدان نگاه رشته    
هاي جديد اقتصاد اطلاعـات       گرايشجهت،  در همين   . شود  ميهاي اقتصاد مشاهده      دانشكده
گرفتـه و در مقابـل تـاريخ       شكل،هستندمبتني بر رياضيات طور عمده    بهها كه     بازي و نظرية 

  ).Barber, 1997: P. 93 - 94; Kreps: P. 68 - 69( شدنداقتصادي و تاريخ عقايد اقتصادي حذف 
كنندة تغييرات در آن چيزي است كـه آمـوزشِ           ولات در برنامة آموزشي منعكس    اين تح 

، كنـد    مـي   بـسيار نگـران   ويـژه     بـه چيزي كـه    . شود در اين رشته تلقي مي    » ضرور و اساسي  «
بخشي از برنامة آموزشي تحصيلات تكميلـي       در جايگاه   مهجورشدن تاريخ عقايد اقتصادي     

در بحـث اقتـصاد   فـراوان  ايي است كـه بـه احتمـال    ه   يكي از حوزه    اين،زيرا  اقتصاد است؛   
وجه تعجـب برانگيـز نيـست اگـر          به هيچ ؛ پس   شود   در آن مطرح مي    ،علمي اخلاقي جايگاه  
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 .Mankiw, 1998: P(» كـردن آثـار خـارجي    داخلي«هاي متعدد   از شيوهاي شيوه فقط اخلاق *

ماند    مي  هاي اخلاقي زدوده شود فقط محاسبة عقلايي باقي          زماني كه تمام دغدغه    .است) 207
  .است» آزمندي« به سادگي قابل ترجمه به ، كه اشاره شدرطو كه همان

اين درباره  آنان  » احساس«ي از   انسان با مطالعة آثار اقتصاددانان بزرگ دركي كلّ        سرانجام
ان از رويكـرد آنـان بـه        تـو   بخشي از اين مفهـوم نامحـسوس را مـي         . آورد  دست مي  رشته به 

و روشـن   جـونز بـسيار سـاده،       » وري اقتصاد سياسيِ  ئت«نظر كينز    به. دست آورد   رياضيات به 
در حالي كه بيان مارشـال هماننـد بـافتن بـا            ؛   سنگ حك شده   كه گويي بر     چنان ؛روان است 
ناپذير ريكاردو  رابطة مشابهي ميان كار جونز و رويكرد انعطاف). Keynes: P. 131(پشم است 
اگـر  . نياز براي ورود به مباحث اخلاقـي اسـت          اك لطيف نوعي پيش   رذوق و اد  . وجود دارد 

دانان امـروز   دنظر من چنين است كه اقتـصا       كسي اين جنبه را در ارزيابي خود لحاظ كند، به         
  .ميت، مالتوس، ميل و مارشالسبيشتر شبيه جونز و ريكاردو هستند تا اقتصاددانان اخلاقي همچون ا

نشان دهم كه طي يك قرن گذشـته علـم اقتـصاد بـيش از پـيش                 كوشيدم  در اين بخش    
 همچنـين گـرايش     ).مكتـب شـيكاگو   » طلبان  توسعه«البته به استثناي    (شد  محدود و كوچك    

و اين روند تـا بـه امـروز ادامـه            گرايي وجود داشت    سمت اثبات  ختي نيرومندي به  شنا روش
 موضوعات اخلاقي به    ،بر آن افزون  . اي مبتكرانه رايج شد     استفاده از رياضيات به شيوه    . دارد

  .ه شدندتي ناديده گرفكلّ طور  بهحاشيه رانده يا در بيشتر مواقع

  گيري نتيجه

اي از دانش اقتصاد پيش از آدام اسـميت           تاريخچه اول   كات مقدماتي، در بخش   پس از ن  
اقتصاد بخشي از فلسفة ) به استثناي مكتب سوداگري(طور عمده  بهذكر شد و نشان دادم كه   

هاي تفسير جديد آراي اسميت را بيان كـردم كـه             در بخش دوم مؤلفه   . شد  اخلاق دانسته مي  
در . علـم اخلاقـي بـوده اسـت       در جايگاه   ندگان علم اقتصاد    ده  داد اسميت از بسط     ان مي شن

 
اثر خارجي، مربوط به مواردي است كه ميان هزينه خصوصي و هزينه اجتماعي يا بين منفعت شخصي و منفعـت                *

.آيد اجتماعي تضاد و تعارض پديد مي
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ماهيت «موافقم كه  1998 سال آفرين جايزه نوبل اقتصاد در سن، برندة بهت من با آمارتيا

اي كه ميان اقتصاد و اخلاق پديد آمده، دچار فقـر بنيـادي شـده     واسطة فاصله   علم اقتصاد به  
مارشـال مرسـوم شـده    زمـان  رسد برخلاف سنتي كه از  نظر مي  به.)Sen, 1987: P. 7(» است 

 ايـن  .اشـد تواند همزمان دانـش رياضـي و اخلاقـي ب          كند كه اقتصاد مي     ميگمان  است، سن   
 اميـد   .اي براي بازانديشي جدي در نحوة آمـوزش علـم اقتـصاد باشـد               تواند زمينه   مسأله مي 

نظـران بـه تـأملي دوبـاره      است نشريات تخصصي بتوانند نقش مؤثري در واداشتن صـاحب  
.دربارة ماهيت اخلاقي علم اقتصاد ايفا كنند
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